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همهQچیزQازQگلخانهQشروعQشد 
همه چیز در زندگی محمود آقا و همسرش به پس از بازنشستگی  او از دانشگاه 

آزاد در سال96 برمی گردد؛ همان زمان که محمودآقا به اتفاق همسر تصمیم 

می گیرند گلخانه پدری خانم را در خارج از شهر بازسازی کنند. همین امر 

این خانواده را در مسیری تلخ اما متفاوت قرار می دهد. منیره خانم می گوید:

« بازسازی گلخانه سبب آشنایی ما با کارگران زنی شد که بلوچ بودند. وقتی 

به صورت این بانوان دقیق نگاه کردم متوجه غم چشمانشان شدم. بنابراین 

با خانواده تصمیم گرفتیم به این قشر از کارگران کمک کنیم. آدرس یکی از 

آن ها را گرفته، وسایلی تهیه کرده و به روستایشان در اطراف مشهد رفتیم. در 

خانه موردنظر نه یخچال بود و نه وسیله ای دیگر. آن زن دو فرزند داشت و باردار 

بود. همسرش نیز در زندان به سر می برد. دختر عمویم که وکیل بود وکالت 

همسر به زندان افتاده را به عهده گرفت و تحصیل بچه ها را پیگیری کردیم.»

شرایط روستا تنها برای این خانواده سخت نبوده و باقی خانوارها نیز با 

مشکلاتی درگیر بودند. آقا محمود نام روستا را برای حفظ کرامت ساکنان 

آن به زبان نمی آورد. او ادامه می دهد:«در اطراف مشهد از این نوع روستا 

که ساکنان بلوچ نشین دارد کم نیستند. وقتی به روستای مورد نظر رفتیم 

فهمیدیم بسیاری از خانم های 14 تا ۲5 سال آن قدر دندان های پوسیده شان 

را کشیده اند که  دندان در دهان ندارند. مادران تغذیه مناسبی ندارند که 

نعیمه زمانی|   از زمانی که چشــمان زنان بلوچ را دیدند و غم نهفته در نگاه هایشان را حس کردند، بیش از 3سال می گذرد. اندوه چشم ها 

از همان دیدارهای اول اثر کرد و دست از دل  منیره خانم و محمودآقا برنداشت.

این زن و شــوهر وقتی رد نگاه یکی از این زن های کارگر بلوچی را زدند به روستایی در اطراف مشهد رسیدند. خانه زن، خانه نبود. یک 

چهاردیواری بود با چهار تا خرت و پرت؛ بی هیچ وسیله و امکاناتی برای زندگی. زن باردار بود و چند بچه دیگر توی دست و بالش بودند 

و پدری که نبود. در زندان بود.

منیره خانم و محمود آقا کمی که در روستا کنکاش کردند متوجه شدند بسیاری دیگر از زنان روستا گرفتار قصههای این چنینی هستند. 

فقر بیداد می کند و کودکان روســتا بخت بلندی ندارند. نبود امکانات بهداشــتی تحمل کردنی نبود. این روستا بلوچ نشین بودند. 

خانواده ها از سیستان و بلوچستان کوچ کرده بودند و منیره خانم و محمود آقا برای آن ها غریبه  قلمداد می شدند.

حالا بعد از گذشت بیش از 3سال، محمود مدرس تربتی و همسرش منیره سلیم آرونی، برای بچه های روستا عمو مدرسی و  خاله منیر 

شــده اند. این زوج که ساکن محله کوی دکترا هستند در این چند سال تمام هم و غمشان را برای رفع مشکلات اجتماعی، بهداشتی و 

معیشتی مردمان این روستا گذاشته اند و حتی برای زنان و مردان آنجا با احیای  هنر سوزن دوزی  بلوچ خراسانی اشتغال زایی کرده اند. 

گفت وگوی ما با آن ها برای شنیدن شرح گذرایی از اتفاقات این چندساله است که بوی مهربانی می دهد.

دورهمی کتاب
چیزی که در خانـه زیبای آن هـا نگاه هـر بیننده ای 
را بـه خـود جلـب می کنـد کتـاب اسـت. اینجـا 
کتاب خوانـی معنـای دیگـری دارد. خانم سـلیم که 
علاقـه اش بـه کتـاب را از دوران کودکـی بـه همـراه 
دارد، توضیـح می دهـد: »از دوران دبسـتان بـه 
خوانـدن و نوشـتن علاقـه داشـتم. زمـان انقـلاب 
بـه  شـد  تعطیـل  مـدارس  کـه  ماهـی  چنـد  نیـز 
78 بـا کمـک  خوانـدن کتـاب گذرانـدم. سـال 
دخترعمویـم  تصمیـم گرفتیـم بنیاد مـادر و کودک 
ایجـاد کـرده و روی کتاب خـوان کـردن مـادران 
جـوان و فرزندانشـان کار کنیـم. آن زمـان تشـکیل 
ان جی وها بـه راحتی ممکـن نبود و بـه همین دلیل 
بنیاد شـکل نگرفـت. با این حـال منجر بـه برگزاری 
کلاس هـای کتاب خوانـی بـرای بانـوان شـد. ایـن 
کلاس هـا مخاطبـان پیـر و جـوان بسـیاری دارد و 
تاکنون ادامه داشـته اسـت. کلاس هـای محلی هم 
برگـزار کرده ایـم و همسـایگان دور هـم نشسـته و 
کتـاب خوانده ایم. در ایـن کلاس ها از نویسـندگان 
مختلـف خارجـی و ایرانـی کتـاب می خوانیـم و بـه 
معرفـی بـزرگان ادب و هـنر می پردازیـم. حتـی 
در برهـه ای از بانـوان موفـق دانشـگاه ادبیـات، 

دندان پزشـکی و ... دعـوت کردیـم.«
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